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 ادبيات

  یآباد، آباد
 
 در شعر و گفتار شاعران متقدم ومعاصر و آبادان

ن توختيم -  يکايک همه نام وکي 
 همه شهـــــر آباد را سوختيم  

               *** 
 ماست ميخانه ز ويرانن  یآباد -
 ماست جمعيت کفر از پريشانن   

               *** 
 نه گلبانگ مسلمانن  نه آب وآبدانن  -

 در آبادانن  ،نگوييد ديديد درويرانن  آنچه
 .( است که آباد معمور وسي  ومقابل ويران وگرسنه استونن  یاز ) آ+ د مرکب   وآبادانن  یآباد آباد،

 : آباد (1

 
 :گويد  جلال الدين محمد بلخن  مولانا 
  یخندان وآباد آمد یبيا شاد آمد اکنون
 ميگو برزيرلب صلا یسرو آزاد آمد چون
 .ر مراد از آباد شدن، سي  شدن با آن کاسه آش است که مردمان خوردند وشاد و آباد شدنداين شع در 
 :تاريــــخ سيستان آمده است در 

 
ن داور وبه سلاح آباد کردشان وبفرستاد آنجا سپاهی "  "جمع کرد از زمي 

ن ترسيم نموده است طوسی فردوسی  :در شهنامه اين سخن را چني 
 هفت خوان رو به توران نهاد یسو 
ـــاد وآباد همی   رفت با لشکر شـــــ
ن  ادف آمده اند یوآباد یمفهوم شاد باعي   .مير

 0202دسمبر  11 خ: تارې     ص. وفا  : نگارش وپژوهش 



 

 

ماما 
َ
ن : ز  کشور افغانستان در ولا  خن یتار  داوَر منطقه ن   ي 

ٔ
ن . زمباشد هلمند می تیدر محدوده در  داور ي 

بوده که   ۀسجستان) زرنج امروز(  و ولايت غور واقع شده بود. اين منطقه  به صورت در  انیم
 ابي  پس از س شدهمی یهندوکش جار  یهاهلمند  که از کوه یهلمند قرار داشت، دريا یدرامتداد دريا

ن سرزم نینمودن ا ن ونادعلی ،قلعه، نوزاد، کجکی ) بغران، موسی ي  امروز( به بست  سنگي 
ن . زماستدهیرسمی  اسلامی داور ي 

ٔ
شهر عمده است و چهار و آباد بوده تیپرجمع  ۀمنطق در دوره

ن داشته: }درتل، درغش، بغن ن ت ي  ، بغران شده وساير نام ها ني  ن  .ته باشدياف غي  و سروان.{ شايد بغني 
 بود که افغانستان مرکز آن ميباشد، توران به معبن  انهیم یایمنطقه در آس کیتوران نام   همچنان

ن سرزم ماوراءالنهر، به  عبن ی( حونی)ج ا یآمودر  یتوريا شمشر و سوار کاران  است، که از آن سو  ي 
ق تا در   یخوارزم متصل بوده و از مشر

ٔ
در   آريان   یکاهااز نژاد س آرال امتداد دارد. تورانيان  اصلی اچه

 .عصر اوستا هستند
، ،سيستانن  فرخن  ،مانند: رودکی یگو   یدر  -توران در اشعار ادبيان پارسی نام  فردوسی ابوسعيد ابوالخي 

، صايب وديگران فراوان به چشم ميخورد که  یحافظ، مولانا، اقبال لاهور  ،ناصر خشو بلخن  ،طوسی
 .در مبحث ديگر به آن خواهيم پرداخت

  رويم؛ مبحث دور نمی از 
يک  یومعمور  یآباد در آخر قريه ها، قصبات وشهر ها فال نيک رادرقبال دارد که دال بر آباد کلمه

ن ميباشد. چون عشق آباد، خان آباد،ف مي  ه نامها از عراق تا ايران، خطه وسرن يض آباد، خرم آباد وغي 
به مجاز واستعاره غم آباد، محنت آباد  ميانه مروج است.گاهی یهند وپاکستان، افغانستان وآسيا

ن آمده است ن گويند ودر اشعار شاعران ني   :وخرآب آباد ني 

 
 :گويد  حافظ

 من ملک بودم وفردوس برين جايم بود 
 آورد در اين دير خرآب آبــــادم  آدم
ن  یا که   بلند نظر شاهباز سدره نشي 

 تو نه اين گنج محنت آباد است نشيمن

 :یآباد( 2
 .آمده است در لغت ومطابق فرهنگ دهخدا عمارت وعمران ودر برابر ويرانن  یآباد

 



 

 

 :خيام گويد عمر 
 ماست ميخانه ز ويرانن  یآباد

 ماست کفر از پريشانن   جمعيت
ات وساختمان ها هم گفته ميشود.اما به  ینگاه خيام جااز  یآباد معمور که به شهر و موجوديت تعمي 
ب المثل معروف )اگر فساد ز  معبن   .ارد( مصداق دمیمقصر خود ما هست شود یم اد یبهير اين شعر صرن
 نبيند یگويد: جغد آن به که آباد  نظامی

  :آبادان  ( 2
در لغتنامه دهخدا عمران، عمارت وساختار آمده است. مثال آب آبادانيست، خاک آبادانيست  آبادانن 

که اعمارميشود از کِل و آب وسنگ   یميباشد، شهر  اين دو آب وخاک به مفهوم عام آن موجب آبادانن 
فته ترين تخنکيک  وچوب اعمار ميشود، البته امروز شکل آب وخاک به سمنت وگادر وکانکريت و پيشر

 .ميکنند سازند وآبادانن  شهر می همراه است که از شيشه وپلاستيک وساير مواد ساختمانن  یوتکنالوژ 
 درجامعه يا ّابادانيست ويا ويرانيست 

 :چنانچه
 است آبادنن  آب
ود جو  به آبادانن  آب   :ميشود به شهر وياده منتهی یمي 

 :گفته  شاعر 
  نه گلبانگ مسلمانن  آب و نه آبادانن  نه
 نگويد در آبادنن  بيند در ويرانن  آنچه هر 
بودن ،  است که مرفه بودن، مرتب ووارسته خانه آباد وخانه آبادان دعا وآفريبن  سيتانن  فرخن  ۀگفت  به

 .رساند توانگر وگر مايه بودن را می
،پُر رونق  ويرانه ن   یدر مفاهيم امروز  وآبادانن  یآباد

ن ن به معمور وآبادان ساخير بديل به آباده ت ني 
 درکنار هم ومکمل هم بيان ميشود و ترقر  یده است. آبادنمو 

ً
ا   .اکير

 منابع: 
 فرهنگ دهخدا  -
 مولانا، فردوسی، حافظ وخيال -گنجور  -

*** 
 

 

 


